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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 قيام

 معانی مختلفی« قیام»ی  کنیم. واژه یعنی ایستادن. نماز را با حال ایستاده شروع می« قیام»

یعنی  ؛قیام کرد گویند علیه فلان کس می استن علیه چیزی است.برپا خ ی آندارد. یک معنا

؛ یعنی بلند شد آن کار قیام به فلان امر کردگویند  معنای دیگر که می ی او برخاست. به مبارزه

در نزد  معنای دیگر قیام، در مقام اظهار ادب، از جا برخاستن و بلند شدن است. دهد.را انجام 

اهل سلوک، قیام به معنی قد راست نمودن و عزم کردن بر اطاعت پروردگار است. وقتی 

ی بر خود ا را گرفت. جامه ایشانی برگشتند، حالت لرزاکرم از غار حراء به خانه   پیغمبر

ای  «يا أيهَُا الْمُدَّثِّرُّ»وقت، دوباره از جانب خدا پیامی آمد که  پوشاندند و استراحت کردند. آن

برخیز و قیام کن. پس قیام از حالت جامه بر خود  1«فَأنذِْرْ  قُمْ»! جامه بر خویشتن پیچیده

است. قیام یعنی راست ایستادن. یک معنای  پیچیدگی بیرون آمدن و قیام کردن برای انذار

ی ابعاد وجودی است. استقامت در  مستقیم شدن در همه و قیام حالت استقامت و راستی

نه به چپ ایستید،  حالت اعتدال است. وقتی می ،قیام. اخلاق، یعنی اخلاقم منحرف نباشد

ید. در حالت ایستادن، افت زمین می به چون به هر طرف منحرف شوید، منحرفید؛ نه به راست؛

استقامت روح  ،، استقامت اخلاقدر نماز معتدل است. باطن استقامت بدن وانسان مستقیم 

نه اهل تفریط بودن.  واعتدال در مَلَکات اخلاقی و فضایل روحی است؛ نه اهل افراط  وانسان 
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 و ات اخلاقیقیام در روحیپس  2 .که انسان اهل اعتدال باشد ین استا یک معنای قیام همپس 

 است. اعتدال و عدم میل به افراط و تفریط ودر مَلَکات انسانی، حالت استقامت 

باطن ولی  اید ایستاده رو به قبلهروی دو پایتان  این است که در ظاهرتعبیر دیگر قیام در نماز 

                                                           

گويندّ هرّ خصوصیت روحی انسان، يک حدّّ افرّاط  های بحث در اخلاق، بحث اعتدّال و به اصطلاح علمای اخلاق، حدّّ وسط است. آنها می يکی از روش .2

بُزدِل سان و يک حدّّ تفرّيط دارد. حدّّ وسط آن اخلاق حسنه است. افرّاط و تفرّيطش اخلاق سوء است. مثلاً شجاعت را در نظرّ بگیرّيدّ. يک سوی آن حالِ ان

اندّازد و از بین  های خطرّ می حساب در ورطه کلّه است؛ که خودش را بی خِرّد و بی گويندّ. سوی ديگرّ، حالت فرّد بی و ترّسو است؛ که به آن جُبن يا ترّس می

نه جَبون و بزُدل و ترّسوست که  گويندّ. جُبن يک طرّف است و تَهوَُر طرّف ديگرّ. حدّّ وسط آن دو، شجاعت است. انسان شجاع، برّد؛ که به آن تَهوَُر می می

دلیل در معرّض آسیب قرّار دهدّ. هرّ صفت از صفات  فايدّه و بی خود به کشتن دهدّ و بی خرّد است که خود را بی های خطرّ بگرّيزد؛ نه متُِهوَِر و بی از عرّصه

صیت بُخل است که فرّد پول به جانش بسته است توان تحلیل کرّد. مثلاً سخاوت، حدّّ وسط بین دو خصوصیت است؛ يک خصو اخلاقی را با همین روش می

اش گرّسنه  ماندّ و زن و بچّه کندّ که خودش درمی رود؛ طرّف ديگرّش اسرّاف در انفاق است که در ريزش و دادن طوری افرّاط می و دستش در جیبش نمی

وَ لا تَبْسطُْها كُلَ »به گرّدن خودت قفل نکن که در جیبت نرّود که چیزی بدّهی؛  هايت را دست؛ «عُنُقِكَ  ٰمَغْلُولَةً إلى  يَدكََ  وَ لا تَجْعلَْ»مانندّ. قرّآن فرّمود:  می

زده بنشینی و از پای درآيی. هرّ  شدّه و حسرّت که ملامت (22ی  ی اسرّاء، آيه ) سوره «فَتَقْعدَُ مَلُوماً مَحْسُوراً»نباش که   دستطوری هم گشاده؛ «الْبَسْطِ

باره که صفت خوب چیست و حدّّ افرّاط و تفرّيط آن کدّام است، بحث شود تبیین کرّد. علمای اخلاق مفصّل در اين صفت اخلاقی را با همین روش می

است. شايدّ اين شیوه از يونان باستان ريشه بگیرّد و بعدّها در  اندّ. البتّه روش حدّّ وسط تنها متدّ در مباحث اخلاقی نیست؛ ولی مکتب مشهور اين کرّده

اِحیاء را دوباره اِحیاء کرّد و مطالب خرّافی و ;غزّالی طیّ مجلّدّات متعدّدّ بحث شدّه است. بعدّ هم مرّحوم فیض کاشانی« اِحیاءُ العلُوم»متون اسلامی، مثلاً در 

تهذيب »يا « احیاء الإحیاء»ات شیعه را برّ آن افزود و کتاب را تکمیل کرّد و اسم آن را غلط و روايات مجعولی را که در آن بود، حذف کرّد و رواي

غزّالی است که « اِحیاءُ العلُومِ الدّيّن»فیض کاشانی همان « مُهجََةُ البَیضاء»است. « مُهَجَةُ البَیضاء»های اين کتاب هم  گذاشت. يکی ديگرّ از اسم« الإحیاء

و پسرّش، « جامع السّعادات»تکمیل شدّه است. بعدّ هم ديگرّان همین روش را ادامه دادندّ؛ مثل مرّحوم ملاّ مهدّی نرّاقی در  تصحیح و ;توسط فیض کاشانی

اندّ. همان طور که گفتم، اين تنها روش نیست؛ يک  و پدّرش، همه برّ اساس همان روش حدّّ وسط بحث کرّده« معرّاج السّعادة»مرّحوم ملاّ احمدّ نرَّاقی در 

بینیدّ. ايشان با  مرّحوم ملاّ نَظرَّعلی طالقانی آن را می« کاشف الأسرّار»ع، عمیق، زيبا و جذّاب ديگرّی وجود دارد که در جلدّ دوم کتاب روش بسیار بدّي

هم خود کتاب  هم روی سايت اهل ولاك قرّار دارد و« کاشف الأسرّار»روش حدّّ وسط وارد بحث نشدّه است و از روش ديگرّی استفاده کرّده است. کتاب 
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 امام باقر 3 است. در محضر حضرت حق، بر دو پای خوف و رجا ، ایستادناین وقوف

از  یک مؤمن کامل، مؤمنی است که اگر خوف و رجایش را با هم مقایسه کنید؛ هیچد فرماین می

تعادل بین خوف و رجا، همان  4 ی یک بال مگس بر دیگری غلبه ندارد. این دو، به اندازه

در پیشگاه الهی، بر دو پای خوف و رجا نمازگزار متعادل ایستادن در محضر پروردگار است. 

کند که از این سمت از تعادل منحرف شود؛ نه  بر رجایش غلبه می ایستاده است؛ نه خوفش

 ،اگر در مصائب و مشکلات صبر دارد در حدّ تعادل است. ؛که از آن سمت منحرف شودبالعکس 

ودن و بدون لطافت بودن صُلب ب ،احساس بودن بی ،پوست کلفتیتجلّد، این به معنای نوعی 

گریه و اشک ریختن در پیشگاه پروردگار است؛ این به  یا اگر اهل آه و حَنین و ناله ونیست؛ 

های زندگی ظاهری، چه از  چه از دشواری، ناله و معنای نارضایی نیست. یعنی این آه و حَنین

از ، جران پروردگار و گریستن از سر آنهاهحُزن و اندوه ، یا از عظمت الهیو ، غضب خوف عذاب

هم اهل آه و  حدّ تعادل یعنی شود. منتهی نمی ن،در اثر آبه نارضایی از خدا  یک باشد،هر 

 و آخرت، چه در ظاهر و در دنیا و به آنچه که خدا، اشک و سوز و گداز است؛ هم اهل رضاست

  راضی است. کند؛ چه در باطن، با او کرده و می

 ایستادن در محضر پروردگار، در و ی قیام در پیشگاه الهی کننده به معنای دیگر، قیام، تداعی

بیند که  میقیامت ایستد، خود را در صحنه  به نماز میشخص قیامت است. یعنی وقتی که  روز

نماز و به  کند ک قیام میسال . وقتیاست ایستادهت محضر ربوبی ودر پیشگاه پروردگار 

ی عجیب محشر، با آن اضطراب و هیجان و با آن ترس و  صحنه ،ی آن حالات ایستد، همه می
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شدن، همه  پیامدهای اعمالمتحمّل ی اعمال قرار گرفتن و  ر معرض محاسبهد از هول و هراسِ

 شود. در او زنده می

راست و بدون انحراف بودن در  ،ثبات قدم ،قیام نوعی استقامت در مقام انسانیت است؛ پایداری

يًا وَ لا يَهُودِ  یمُإبْرّاهِ  ما کانَ»فرمود:  مقام انسانیت است؛ قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم

 چون؛ ، نه نصرانییهودی بودنه حضرت ابراهیم خلیل  5«یفاً مُسْلمِاًیًا وَ لکِنْ کانَ حَنِنَصْرّانِ

معلوم است هم پول و ثروت گرایش دارند. در دنیا  ومادیات  ،ها بیشتر به دنیا یهودی

ه امروز البتّ که ها هستند نصرانیآنها  ی مقابل نقطهدر  .اند ها و جهودها چگونه صهیونیست

هم  هبقی و نداصهیونیست ی آنها مسیحیان انده است. بخش عمدهچیزی از مسیحیت نم

های باقی  ند. امّا جریانا هبه همان دنیازدگی یهود مبتلا شد آنها ها هستند. غالب پروتستان

، با نوعی و در صدر اسلام های دور در گذشتهمسیحیان امروز و دنیای ی مسیحیان در  مانده

توأم  های عبادت و ریاضت روی آوردن بریدن از جامعه و به خلوت ،تارک دنیا شدن، هبانیتر

ثروت و  ،ی مقابل هم بودند. یهودیت به دنیا، پول . در نتیجه یهودیت و نصرانیت دو نقطهندبود

دارد. یکی افراط است و  آن میلآخرت و امثال  ،نصرانیت به معنویت ؛میل دارد آنامثال 

، در شکل نها انحراف است. یقین داریم که نه دین حضرت موسیآهردوی  و ریطدیگری تف

، به صورت تحریف نه دین حضرت مسیح ه است واش، دنیاگرایی بود تحریف نشده

یَةً ابْتَدَّعُوها رَهْبانِ»: اشاره کرددر مورد مسیحیان . قرآن هم ه استگرایی بود اش، رهبانیت نشده
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رهبانیّتی که خود مسیحیان ابداع کردند و بدعت نهادند و ما بر آنها واجب  6«عَلَیهِْمْما کَتَبْناها 

 و دنیاگرایی گرایی ، یکی مادهاناش شکل موجودِ منحرف شده و تحریف شده درامّا  نکرده بودیم.

غلط است. قرآن فرمود هم صرف. هر دو  و رهبانیّت گرایی معنویت و دیگری صِرف است

بلکه یکتا پرست و تسلیم  «یفاً مُسْلِماًوَ لکِنْ کانَ حَنِ»؛ یهودی بود، نه نصرانینه  ابراهیم

 این، همان حدّ اعتدال است.  مشیّت و فرمان الهی بود.

عَمْیاءَ وَ أخِی  ٰعَیْنُهُ الیُْمْنی ٰکانَ أخِی مُوسی» که فرمودند:است  منسوب به پیغمبر اکرم

 و نگریست برادرم موسی، با یک چشم به دنیا می 7«ءَ وَ أنَا ذُو الْعَینَْیْنِعَمْیا ٰعَیْنُهُ الْیُسرّی ٰعِیسی

یک چشم او هم  ؛نگریست برادر دیگرم عیسی، با چشم دیگر به دنیا می ؛یک چشمش نابینا بود

کنم. این همان مقام جامعیتی است که در دین  هر دو چشم به عالم نگاه می و من با ؛نابینا بود

 وجود نداشته یجامعیت چنینهم دین یهودیت و مسیحیت در شکل اصلی  دارد.وجود اسلام 

یک قدرت ستمگر، بنی  ،آمد دین حضرت موسیزمانی تش هم این بود که . علّاست

لِه کرده بود.  ،و تازیانه و زیر فشار نها را در فقر و فلاکتآاسرائیل را به اِستِضعاف کشیده بود و 

آنها را  ند وبار دنیوی آنها را اصلاح کرد ن شرایط زندگی رِقَت؛ ایندآمد حضرت موسیوقتی 

 ند واز زیر حکومت ستمگر فرعون بیرون آورد ند؛به عزّت رساندند و از فقر و فلاکت نجات داد

آنها را به  و دنلازم بود که این جنبه را در آنها تَهییج کن برای این مقصود. ندداد قدرتبه آنها 

قوم یهود چنان به  ،آمدند د. وقتی حضرت مسیحنتشویق کن ها رصهعال شدن در این فعّ
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که بویی از معنویت در پرستی گرایش پیدا کرده بود  و به دنیاگرایی و پول افراط رو آورده بود

 و افراط آنها را تعدیل کنندتا  های معنوی تأکید کردند بیشتر روی جنبهایشان لذا  ؛مردم نبود

از بین ببرند. لذا در دین  ،گیر قوم یهود شده بود که گریبانرا ستی گرایی و دنیاپر آن ماده

فرمودند:   های معنوی است. امّا پیغمبر اکرم تأکید بیشتر روی جنبه ،حضرت مسیح

معانی دیگری هم دارد.  کنم. ذوالعینین نگاه می مبا هر دو چشم؛ یعنی مهست من ذوالعینین

 ده دارتوجّبه نحو متعادل رَت و وحدت ثمقامی که توأماً به کَ و مقام جمعُ الجَمعی خاتَمُ الأنبیاء

و بر خلاف دو پیامبر اولوالعزم پیش از ایشان، نه توجّه به کثرت بر توجّه به وحدت غلبه دارد و 

  ما کانَ»ی  تری هم دارد که بماند. در مورد آیه . معانی عمیقگیرد نه به عکس، را هم در برمی

  بار پیغمبر اکرمیک است؛ نقل شده« یفاً مُسْلِماًیًا وَ لکِنْ کانَ حَنِيًا وَ لا نَصْرّانِدِيهَُو  یمُإبْرّاهِ

 و مستقیم کشیدند روی زمین یک خطّ ،یا نوک شمشیرشان یک چوببا نشسته بودند؛ جایی 

فرمودند: این خط مستقیم،  و یک سِری خطّ منحنی، سمت راست و چپ آن کشیدندهم بعد 

این راه مستقیم من 8«یماً فَاتَبِعُوهُمُسْتَقِ  یهذا صِرّاطِ وَ أنََ»به تعبیر قرآن  ؛ن استی م طریقه

و انحراف از دو طرف انحنا  یک است؛ به هیچره به چپ، نه به است؛ پس از آن تبعیّت کنید. ن

ترین راه است. این مقام پایداری در مسیر  ترین و درست . مسیر من کوتاهاست پیدا نکرده

 توحید و یکتاپرستی است.  و متعال بندگی و عبودیت حقّ

در راه  ثُبات قدم و شود نتیجه گرفت؛ استقامت، پایمردی می نماز که از قیام یی دیگر نکته

گویای این حالت است که در قرآن کریم چند بار به پیغمبر قیام به یک معنا راست است. 
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 و ، استقامت بِوَرزای گونه که مأمور شده همان 9 «مِرّْتَکَما اُ  فَاسْتَقِمْ»دستور داده شد:   اکرم

سورَةُ هُودٍ لمَِکانِ   تْنِیشَیَبَ»فرمودند:   ثبات قدم داشته باش. حدیث داریم که پیغمبر اکرم

تابَ  وَ مَنْ  کَما اُمِرّْتَ  وْلِهِ فَاسْتَقِمْقَ ٰأشارَهُ إلی»به این سخن خداوند بعد اشاره کردند «ذِهِ اْلآيَةِه

 یی کسانی که با تو توبه کردند و از راه انحراف و مسیر جاهلیت رو تو و همه 10«مَعَکَ

وجود دارد  ی لطیفی هم فرمودند: این آیه مرا پیر کرد. نکته. برگرداندند؛ استقامت داشته باشید

 ؛ ولی11 استآمده در جای دیگر هم در قرآن  «مِرّْتَکَما اُ  فَاسْتَقِمْ»ی  آیهو آن این است که 

است. یعنی هم خودت و  «وَ مَنْ تابَ مَعَکَ»ی هود مرا پیر کرد؛ به خاطر  سوره ندکه فرمود این

آیه که پیروانت  بخش ازرا آن   ی پیروانت، ثبات قدم داشته باشید. پیغمبر اکرم هم همه

ثابت قدم ن یارانشاخیلی زحمت کشیدند بلکه ایشان زیرا  هم ثبات قدم داشته باشند، پیر کرد.

بَعْدَّ   اِرْتَدَّ النّاسُ»آنها چگونه عمل کردند.  دیدید که بعد از رحلت پیغمبر اکرم لیو ،شوند

ی مردم مرتد شدند. حالت  ، جز سه نفر، همهپس از پیامبر 12«إلاّ ثَّلاثَّةَ نفََرٍّ  یِالنَبِ

 و ثبات قدم، برای سالک یکی از ضروریات در سلوک است. استقامتاعتدال، 

اریم. امیدواریم خدا توفیق دهد تا اگر عمری داد و در خدمتتان مطلب زیاد ددر مبحث قیام 

ا را اهل قیام در راه ی آینده دنبال کنیم. امیدواریم خدای متعال م بودیم، بحث را در جلسه

ثبات قدم در مسیر  و ت و مستقیم در مسیر عبودیّتاهل استقام ،دهد؛ ما را قائمخودش قرار 
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 .و آل محمّد ددهد؛ به برکت صلوات بر محمّش قرار توحید و بندگی خود

 ْفَرَجهَُم ْمُحَمَّدٍ وَ عَجلِ  مُحَمَّدٍ وَ آلِ  عَلى  ىصَلِ  للَهُمَاَ


